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پزو هشگري که در کار بزوهشس د یں‌ھای گوناگون است ¢ برآتست‌که‌دربار#زرتشت 
۳ 3 2 8 ۹ = ۶ 
پیامبر ایرانی وکیثر, ررتشتي پزوهش کند . پژوهشگر بناجار دنرهابی را که در باره این 
کیش نوشته شده است فراهم مي‌کند و خواندن و پژوهیدر را می‌آغازد . خواندن و 
پژوهیدنی که از همان آ غاز:پزوهشگر را در دربايی از پريشانی و ۲ شفتگی اندیشه و دو 
دلی و سر درگمی فرو می‌برد و سرانجام او را خسته و پربشان از کار خواندن و پژوهیدن 
Min o4 e ۴ ۳۳ 0 3 ۷1‏ 
باز میدارد و از آن پس پزوهشگر می‌ماند و تگفتی و سردرگمی در بارة کیش زرنشت‌که‌این 
چگونه کیش و دینی است؟ چه ساختار و پایه و مایهای دارد و با این مایه و ساختار 
چگوته نوانسته است از چندین هزار سال پیش تا نه امروز زنده نماند و سرچشمةً فرهنک 
و تمدنی بزرگ گردد . اینگ گوشه‌ای از ساختار و یایه و مایة کیش زرتشتی بنا به آنچه 
دزوهنگر دریافته است . 
گاتهاوسرودهای‌زرتشت‌ازکله‌گاو ازاهورامزدا غازشده‌است ۰ گاویدرگا مخدامیب 
عرد وا زخدا درخواست‌مي‌گند که‌به‌من‌رحمت زرا عت‌ببخشای " او ازآغاز تایایان‌گا تهاسخن 
از گاو است و چویان و چرا و جراگاه و مادیان واسب و شتر! در کیش زرتشنی خواهسر با 
نړادر و بطور کلی محارم می توا نند با هم زناشویی کنند ] در این کیش»آ تشر خداست و 
زرنشتیان آتش پرست هستند و آتشکده زرنشتیان پرستشگاه آنهاست که در آنجا گرد 
می‌آیند و آنش را که خدا است مي‌پرستند | در کیش زرنشتی خوردن نوشیدنیهای مستی 
۱ - در کی ار سرودهای ررتشت روح گاو می‌عرد و ار حدا درخواست می‌کندکه 
پد من رخصت رراعت نیحسای و جداوندشن باسح میدهد ۰ آفرندگار ترا ار ینپر دامپروران 
۾ کشکاران آفرنده است نور و ظلمت در تاریح اد بيات آبران . نوشته میخا کي ۱ . ای . 


زد . نترجمه اسد پور پیرانفر . 


۴ 

دینهاوآئین‌ها که زماتی زرتشت نا آنها سارزه می‌کرده باره‌ای از کیش زرتشنی شناختشه 
شده است : 
۳- دوری زمان . 

اشو ررتشت در ۳۷۴۵ سسال بیش میسسزیسنه است . نی ازی ب ۵ 
توضیح نیست که مطلسی‌که‌به‌زبانی در دو سه هزار سال پیش گفنه شده با آنچه که اسروز 
از آن دریافت مي‌نود فرسنگها فاصله دارد . برای اینکه ما بتوانیم پی به حقیقت گفتة 
دوسه هزار سال پیش ببریم می‌باید براستی به دو سه هزار سال پیش برگردیم و با 
پژوهشر د فیق»معیوم و معنای گفته شده را درياسیم ۰ برای روش شدن موضوع چند مثال 
می‌آورم ۰ واه ابزد و یزدان»امروزه معنای خدا را پیدا کرده است » که اکر با همین مفییوم 
و معنا نوشته‌های زرتشنی و اوستایی باساني را نخوانیم گرفتار سرگردانی مي‌شویم ۰ در 
فرهنگ زرنشتی در یکجا اهورمزدا " تعنوان خدای بگانه و سرجشمه هستی و سرآشاز و 
سرایجام که همه چیز برخاسته از اوست دناخته مي‌ شود و در‌حای دیگر سخی از ایزدان 
یاخدایای متعددی جون سيرام و رشن و اشنادو ۰۰ ۰ می‌آید .بااین بردانت‌حزاهورا مزدا 
سی و جند خدای دبگر در فرهنگ زرتشنی هست که مورد ستایش زرتشتیان اسست . 
براستی بک خواننده هنگام خواندن "ورهرام بشت " و خواندن جمله ‏ بزرک و نیک و 
پیروز گر باد سنوی فروغ ورهرام ایزد . ۰ . و يا سروش بشت شب " بزرگ و نیک وپیروزگر 

ناد مینوی‌سروش‌انزد ۰ ۰ .جها ند یشه‌ای‌بدهنش سآیدوآ ناکمان نمی کند که‌د رکنا راهورا مزدا 

خدایان,باانزدان د یگری‌چون ورهرا م وسروشو . . .هسنند که‌مورد ستا یش‌وتیا یش‌زرنشتباً نند . 
و آیا براسنی زرسشنیان درباره- ورهرام و سروش و دیگر ایزدان چنین می‌اندیشند *که‌در 
یاسخ گوبیم ؛زرتشتیان ورهرام و سروش و دیگر ایزدان را خدا نمی‌دانند. چ‌ون واژه: 
ایزد و بزدان معبي خدا را ندارد . واژه* " ایزد " و " سزدان " از واژه* * یزتیه 
نمعسای ستایش گرعته شده است که ترجمه“ آن مى شود ستوده. در کیش 
ررشتی هر چیری که به صورنی به بهزیسی آدمی یاری کد ستوده 
است. بنایراین سروش و رشو ورھرام و مظاھر طیعت چوں مهر و درخت وگیاه وآب و 
آنش ۰ ۰.۰ همه سنوده‌اند . همه مورد ستایش آدمی اند . بنانرایں از دیدگاہ فرھنگ 
زرتشتی اهورمردا خدای نکانہ است و ایزداں آفریدگاں سنوده مزدایند . 

وازهٌ دیگری که مسنوان در بارة آں سخ گفت واز4] تش‌است‌که‌پسراهورامزداست " 
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داشتن‌یسرازسوی‌خداآ نهم فرزندی‌که آ تش باشد هر ذهن ساده انديشي رادچارسرگردانی 
می‌کند . اما اگر دربارهُ واژه پوتر " کمي‌بیندیشیم‌بازمانند وازهٌ ایزد و یزدان مي‌بينيم 
معنا و مفهوم است که سرگردانی ایحاد مي‌کند نه حقیقت مطلب .باز در توضیح گویم که 
"بوتره " معناي پرنو را دارد . ای آتش ای پوتره* مزدا . بعنی آتش ای پرتوی مزدا که 
تعبیر شاعرانة ریبائی‌است‌ازآ نش .اگرپوتره‌معنای‌پسررا هم داشته باشد باز مانند اصطلاح 
آنورچشمی " که امروزه در باره پسر بکار برده مي‌شود مفهوم گرامي بودن آتش‌رامیرساند 
نه پسر بودن آ ثرا . 
۴-ادبیات زرتشتی در دورهُ ساسانی" 

درآ از دور ساسانی مودان زرتشنی که کارگرد آوری 
اوسنسسا را آغاز کردند مانند امروز بعلت دوری زسان با ابهاسات 
بسیاری روبروبودندو بناجار شروع به‌تقسیر کردند که زندو پازند یدید مدودراین‌تفسیرها 
مطالت سیم و تادرست بسیاری گفته شد که در فرهنگ زرتشتی ماند و به امروز رسید . 
بررسی آثار زرتشتی زما ساسانی و دانستن مفهوم و معنای واقعي مطالب و شناخنن 
درست از نادرست یکی از کارهايي است که می‌باید انجام گیرد تاحقیقت‌فرهنگ‌زرتشتی 


روشن شود . 


١‏ س دشواری نرحمه. 

باند بذیرفت که ترجمه کتابی چون اوسنا که مرت وط بسه 
جند هزار سال پیش است به پارسی و دیگر زبانهای زندهٌ امروزی کاري است بس دشوار, 
در اوستا وازه‌ها و اصطلاحات بسیاری هست که دریافت مفهوم راستی آنها بسراسنتی 
دشوار است منلا" واژه وهوس " و "بهص " اين واژه که از همیندی دو وازه وه" تمعنای 
"نیک " و "من " بمعنای "اندیشه " ساخنه شده معنای "نیک اندیشی " را میدهد ۰ اما 
همین واژه راسهروردی چنین معنا مي‌کند . "یس ثابت‌شد که نخستین صادر ازتورالا نوار 
یکی بود و آن تور افرپ نور عظیم بود که یاره‌ای ار پهلویان آنرا بهمن " نامیدها ند" 
بهمن در نوشته‌های بهلوی به چیر فرشه بهس "در مي‌آید که نگهیان‌جانداران وچار- 
یایان است و درباره آن آمده‌است: " ار هر کونه گناهی که من به روان به بهمن امش 


جد| در کیش زر شتی 


دریارهُ خدا در کیش زرتشتی سخنان بسیار گفته شده و میشود . گروهی از راه 
کز اندیتی و نادانی می‌گویند: ایرانیان باستان, که منظور زرتشتیان است؟ نش‌پرست بود ند 
و آنش را خدا مسدانستند ,گروهی می‌گویند ایرانیان به دو خدا باور داشتند یکی اهورا 
مزدا خدای نیکی و دیگری اهرمن » خدای بدی . 

دربارُ ناور زرتشتیان و فرهنگ زرنشتی درباره" خدا»بهتر است گفته‌هاو 
سرودهایی را که‌د رفرهنگ زرتشتي هست تخوانیم .اگردراین‌گفنه‌ها وسرودهاهنگا م سخن‌گفتن 
از خدا و ستایش وبیایش خدا از آنش و از خدای سدق و نیکی سخن به میان آمده است 
گفته‌های یاد شده را بپذيريم و اگر نیامده است که راي و اندیشه و باور خود را دکرگون 
سازبم و بیديريم که زرنشتیان و فرهنگ زرتشنی هرگز آتثر را خدا نمي‌دانند . فرهنگ 
زرتشتی به خدای یکنا که هستي بخش بزرگ داناست ناور دارد و جز این چیسزی در 
فرهنگ زرتشتی نیست و زرتشتبان جز این ناوری ندارند , اینک چند سرود : 


سس رریست کقب : ای اهورامزدای پاک » مرا ار نام پرترین خودت که‌بزرگترین؛ 
نهبرین ؛ رنباترس کار سأزتون » پیروزگر بر ؛ درمان بخش ترین و برای راندن مردم 
ند میش کارآبرس اسب آکاه ساز تا با باری آن بر هبه مردمان ندمنش و ندکار وجادوان 
و بربان خبره سوم وارآنان گرندی نم برند , 

بس اهورامرد! فرمود .اي آشوررسست .بحسین یام من پژوهندنی است ؛دومین 
نام کرد آورنده است » نوم افراننده» خهارم راستی و پاکی سهترین » بتحمآفریدگار 
همه ناگی ها و نيکي ها . نسم جرد , هقنم خردمد : هشتم دانش ؛ نیم دانشنتد ‏ 
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دهم پاک کننده» یازدهم پاک . دوازدهم هستی بخش»؛ سیزدهم سودمند نر »حهارد هم 
د شمن بدیپا » پانزدهم توانا » شانزدهم باداش دهنده , هفدهم نگهیان ؛هجدهم درمان 
بخش» نوزدهم‌دادار» بیستم مزدا نام من است . 

ای زرنشت مرا نستای , ند روز و به شب با نیاز زور » من که اهورامزدا هسم 
برای نگهداری و شادمانی نو خواهم آمد . 

برای نگهداری و شادمانی تو سروش باک خواهداآ مد. 

برای نگهداری و نادی تو خواهد آمد آنها و گناهان و فروهرهای یاک . 

ای زرتشتاگربخواهی که برمردمان بدمنش وجادوان‌وپریان وستمگران وکوردلان 
و کردلان و راهزنان‌دو پا و فرینکاران دو پا و گرگان خبهار با و اوه د تمنان‌بادرفشهای 
بر افراشته و درفشهای خونین برافراخنه حبره‌توی . پس آبن نامیا زا بیاد نسیار و سته 
روز و به شب فراخوان . 

منم پاستان » منم دادار و پروردگار » منم دانا »منم مینو و سودړسان »نند ړرسی 
بخش نرین نام من است . آتوربان نام است , مه آتوریان نام استِ ؛ اهورا نام من است 
مزدانام من است » اشو تام من است » اشو ترین نام من است» فرهمند تام س اسب » 
اسو رین بام من است » فرهمند نام من است » بینا نام من است » بیتاترین تام مسین 
است » دورنگر نام من است » دورنگر نرین نام من است انگسان تام من است » ساور 
نام من است » دادار نام مي است ؛ باسبان نام من است » بروردگار نام من است » 
آگاه نام می است » آگاه تريي نام من است ءافزابندة خوشختی نام من است » مانسره 
فزاینده خوشخنی نام من است » فرمانروای توانا نام مي است » تواناتریی فرما تروایای 
نام من است » فرما نروای نامی نام من است» نافرینکار نام من است » نافر خور نام 
من است , یاسیان برین نام من است » دورگننده بدآندیشی نام من است ؛ روز تأم‌من 
است » سراسر پیروز نام من است ؛ آفریدگار سراسر جهان‌نام‌من‌است «فروغ سراسرجهان 
نام‌من است »پر فروغ نام من است » فروغمند بخود نام من است . سودرسان‌نام‌من‌است؛ 
سودرسان ترین‌نام‌من‌است ؛توانانام من است »سود مندترین‌نام‌من است »شاد ی‌بخش‌ترین 
نام من اس راسني نام من است » برفراز نام من است » فرمانروا نام من است ؛ تيز 
بین یام من است» حنیی است نامیای من . 

ای سستماں ررتشت اگر کسی در ابن جماں مادی نامای مرا زمزمه کند و يا به 


۱۳ 


روسر کردن خانه و احاق جه مسئله بزرگی برای او مي‌بوده است . اگر انسان امروز این 
موصوع را دریاند آنگاه می‌بواند معنی آثثر و آتشکده را در چندهزار سال پیش بفهمد و 
نداند که آن رمان در یک شهر و روستا که نه از آتش زنه خبری بوده و نه از کبریت و نه 
از نت ونه ار برق » بودن حابی که در آن آنش برای همیشه روشن باشد و هر کس ی آتش 
حانه خود را با آن آتش هميشگی روشن سارد حه اررشي داشته است , 
اين نکنه کوچک در باره آتش و اما آنش در فرهنگ زرتشتی ؛برای‌شناخت فلسفه 
آنثر در کبنن زرتشتي بخشی از کناب " سرود هات ۲۹ گانها , در آغاز پیامبری زرنشت 
را می‌آورم . 
و آتش و آنشکده چه بود ؟ 
آنش بما. رسمل ) بهدینان بود 
آتشکده‌ها زشگاه (محل اجتماع )سهدینان‌بود ,آتش پرستش سوی بهدینان بود. 
آتشکده حایی بود که سهدینار در آن گرد ميآمدند . نیابش می‌کردند , 
می‌خواندند و می سرود ند ۰ 
و روان و اندیشه دل و حان خود را می‌بالودند و ميآراستند وميآ سود ند . 
دانش ها و آگاهی های خود را سیم می‌رساندند و مي‌آموختند . 
درباره پرسش هاي زبست خود رای مي‌زدند و چاره می‌جستند . 
یکدیگر را پاری می‌کردند و برای یاری به نیازمندان رای می‌زدند . 
بایکد یگر همدلی و همزیانی و همدردي و هسگالی می‌کرد ند و گره‌ازکار یکدیگر 
می‌گشود ند . 
و شناساندن آنش به چهر نماد سهدینان و بر پا کردن آنشکده برای هازش 
(اجتماع ) آنان از خود پیامبر بود . 
پیامیر . 
در یک روز که یارانش‌گرد آمده نودید » آتش فروزانی را نداتها نمود و فرمود : 
به ابن آثتر بنگرید که چسان از هر آلودگی پیراسته است . 
آستر گرما میدهد و روشنابی » 
سنگ تابه هازش و گردهمایی و خار ومان آنش است . 
آتش فرا باز است و زبانه آن هرگز به پاییی و یستی نمی‌گراید . 


۱۳ 

آتش کشنده همه پلیدیها و درجها و ناپاکی هاست . 

آتش سرچشمه زندگی و سرچشمه هستی زمینی است . 

آتش را باید به اندازه و با اندیشه افروخت » 

آنش فواتر از اندازه و بدون اندیشه ویرانگر است . 
مانند هر چیز دیگر که اندازه و مرز درست آن سازنده و بیشتر و فراتسر از آن 
ویرانی آفرین است . 
آ تش در شب تار رهنمای مردمان به خانه و کاشانه است . 
آتش زندگی را آسان می‌کند . 
با آتش آهن سخت نرم می‌شود و بهر چهری که بخواهید در می‌آید » 
ابزار کار و کشت با گرمای آتش ساخنه و پرداخته می‌ شود . 
پس, ای یاران آتش را نماد خود کنید . 
آتشکده را هازشگاه خود سازید . 
در زمینی پاک که از راهي درست بدست آمده باشد » 
جایگاهی در خور بسازید و در آن آتش را پیوسته افروخته بدارید . 
در آن خانه. 
دفتر و نامه و سرود گرد آورید . 
در آنجا گرد هم آئید و درباره همه کارهای تیک مینوی و جهانی بیند پشید ؛ 
دار آن خانه هرگز با تن و بدن آلوده و اندیشه ناپاک پای مضهید . 
در آن خانه هرگز زبان خود بدروغ میالایید و سوگند مخورید و دشیادی 
(غییت ) مکنید و سخن بیهوده هرگز مگوئید . 
در آن خانه رفتار سبکو بیجا مکنید . 
آتش ورجاوند آن خانه را پرستش سوی خود کتید و برابرش نماز و نياش بجای 
آن خانه را گرامی بدارید و در آباداني و زيبائي و نگهداری آن بکوشید . 
در آن خانه بسیار بیائید و بروید . 
در پای آتنر, افروخته بایسنید و نماز و نیایش کنید . 


۳۴ 


این از فریضه و اصول دین است که هر زن و شوهری با عشق و مهر و دلیستگی مزداشی 
همسری را آغاز و بر عهده می‌گیرند و خواستارند که خداوند بآنها فرزندی تندرستو 
ثایسته و برومند به بخشاید . 
افزون بر آن می‌نینیم واژه بسیار زیبا و پر معنا براي زز و شوهر که‌همسر گوئیم 
نامگذاری شده است و گویای آنست که این دو وجود در زندگاني مشترک تجسم هم فکری 
هم آهنگی به چهره؟ همسر در خانه و خانواده همراه و همگام میگرد ند و پس از آن بنابه 
وظیفه دینی و سرشتی باید دارای فرزند گردند تا اين خانواده تداوم يابدوحتي دستور 
اکید است که هیچ خانواده‌ای نباید بدون فرزند یماند زیرا آزن یا مرد بی اولاد پس از 
فوت از پل چینوات نتوان گذشت .۰" 
بنابراین درین باره پیش بینی هایی بعمل آمده و تدبیری اندیشیده شده است 
که هر یک از تدابیر و قواعد بر مبنای فلسفه بقا و نداوم خانواده استوار است . و نیز 
آنچه بدان توجه شده آنست که چون فرزند دختر خواه ناخواه بخانه‌شوهرمیرودوتشکیل 
خانواده حداگانه‌ای باید بدهد و تنها پسر است که این خانواده را دوام می‌بخشدضمنا 
توجه داشته‌اند که امکانا ازدواجی نازا و بدون اولاد مي‌ماند و یا فرزند پسری‌نصیبشان 
نباشد ایس‌لازم است که برای رفع اين تفیصه و جلوگیری از هم یاشیدگی خانسواده 
نداییر و مقرراتی پیش بيني شده باشد ؛ 
در این تدابیر نخست خانواده بدون فرزند را موظف نموده که در زمان‌حیات 
خود فرزند پسری را بنام فرزند خواندگی بپذیرتد و مقام فرزندی باو بخشیده و جز 
لاینفک آن خانواده بشناسند و همچنین وارت بلافصل آن خانواده بشمار آورند . این 
مقررات هنوز هم جاری است . هر آینه این خانواده ازینجهت غفلت نمودپس‌ازدرگذ شت 
مرد خانواده تکلیف بستگان آنست که در صبح چهارمس روز درگذ شت در د رجا ول پسری 
از بستگان به فرزند (یل گذاري )انتخاب واعلام نمایند 
متاسفانه اجرای اين مقررات در برخی از ناآگاهان موجب سو* تعبیر و نفسیر 
شده و اتهاماتی به‌جامعه ما وارد آورده‌اند که هنوز هم برخي از نویسندگان‌بد ون نحقیق 
آنرابازنویس و بازگو نموده و ازحقایق قلسفی آن آگاه نیستندو آنرا بفلط تصورت‌ازدواج 
با محارم متعکس و تا انحائیکه در کتاب درسی سال سوم تاریخ آموزشی متوسط عموسی 
تسري یافنه و بازتاب داده شده است حال آنکه کتابیای درسی باید آموزنده حقیقست و 











۳۵ 

درستی مطلب باشد . 

درباره خانواده یعنی نخستین بنیاد و نهاد اجتماع در اینجا به‌نفصیل‌گفنگ و 
شد و اینک دومین نهاد خاندان است که ما آنرا امروز فامیل یابعبارت دیگرخویشاوندان 
مي‌نامیم که چون خود گویاست نیاز به شرح و بسط ندارد سومین نهاد همیاران هستندکه 
می‌توان آنرا همدین و هم عقیده و هم فکر خوانده چهارمین نهاد انجمن است که از 
واژه هنگمنان باستاني آمده . این گروه را دانشمندان سازمان می بخشندکه‌حداقلاعضای 
امروز بوده است که میتوان انجمن مغان و هنگمتان ۾ مزدیستا و همانند آن را نام برد ۰ 

ینابرین جامعه بر مبناي خانواده - خاندان - همیار و انجمن قرارداشته‌و ملت 
(زادگان )راسازمان مي‌بخشید و هم بستگی و یگانگی را در کشور بوجود مي‌آورده " 

اینک با اين پیشگفتار نخست موضوع فرزند خواندگی را روشن ساخته و سپس 
گونه های زناشوبی در کیش زرتشتی را شرح میدهیم ۰ 
زادن نداشته باشد و خانواده بدون فرزند بماند . برای از بین بردن این نارساشيی 
خانواده بدون فرزند مي‌باید در زمان زندگی خود پسری را سنام فرزند خواندگکی 
بپذیرند , این بسر در خانواده درست دارای پایه فرزندی شده و وارث جدا نشدنسی 
خانواده بشمار بیرود . اگر خانسواده زمان زندگی این کار را نگرد پس از درگذشت مرد 
خانواده و بستگان می‌باید در بامداد چهارمین روز در گذ شت در گامه نخست پسری از 
بستگان را به قرزندی (پل گذاری) برگزینند و به آگاهي همگان برسانند . 

با این تدییر در کیش زرنشتی از گسسته شدن خانواده جلوگیری میشود و 
خانواده مي‌تواند استوار و پایرجا بماند . 

مرگ پسر جوان تنها -اگر پسر جوانی پزامنده‌ای (بالغ ) پیش از زنائویی 
درگذرد بستگان آن جوان می‌باید دو شیزه‌ای را با کابین درخور از دارايي درگذ شته به 
پیوند زناشویی درآورند با اين شرط که زن و شوهر می‌باید یکی از فرزندان خود را که 
مي‌باید در درجه اول پسر باشد بفرزند خواندگی جوان درگذشته درآ ورند . 

اگر جوان درگذشته دارای خواهر باشد میتوان این پیمان را با او بست‌که‌پسری 
از پسران خود را به برادر درگذشته خود نامگذاری کند . 


۳ 


زروان در نک خدای 


در جستار " لغزش هابی در شناخت کیش زرتشني " بناچار میرسیم به جستار 
زروان و زروان درنگ خدای " و اينکه آزروان درنگ خداي " چه معنا و مفهومی داردو 
دیگر میان| ندینه‌های زروانی با اندیته‌های زرنشي چه همانندی و جدابی هابی‌هست‌و 
گفتگو را از زروان درنگ خدای " ميا غازيم ۰ 

براستی "زروان درنگ خدای " چه مفهومی دارد ؟ معنای واژه "درنگ " که در 
فارسی آشکار است و زروان "هم بمعنای زمان است و معتای خدا هم که روش است .پس 
زروان درنگ خدای " که از کنار هم نهادن این واژه‌ها بدست مي‌آیدچه معنا و معهومی 
پیدا مي‌کند ؟ زروان خدابی که درنگ کرده است ؟ خدا در چه درنگ کرده است واصولا" 
"درنگ خدا " چه معنایی دارد ؟ و آیا ابن عبارت در زبان فارسی مینواند معهوم ویژهای 
داشته باشد ؟ اين پرسش‌ها را بناچار هر خواننده‌ای در باره عبارت زروان‌درنگ‌خدای" 
مي‌کند و باز هم بناجار ذهنش در پیدا کردن مقهوم روشن و درست آن بحایی نمیرسد . 
پس جه کار بایدکرد آباید مانند موردهای دیگر ؛موردهای مانند آروان گاو و پسرآتش" 
و .. متن اوستا را خواند . در متن اوستا آنجا که درباره زروان سخن می‌گوید زروان را 
با عبارت "در گوخوذ آنهه " وصف می‌کند . آوازه " درگو" و "درغو" دراوستا بمعنضای 
"د یرپا " و "دیرنده" است . "خودآتهه " هم يا بمعنای "خدا داده و خداآفریده" 
است و یا بمعناي "خود آفریده و خود زاده " که بدین ترتیب معنای "زروان درگو خود 
انهه " میشود "زمان دبرپای خدا داده " یا "زمار دیریای خودزا " که با زروان درگ 
خدای ‏ تفاوت بسیار دارد . زروان درنگ خدای دارای هیچ معنا و مفهومی نیست . اما 
"زروان دیرپای خدا داده " يا زروان دیریای خود آفریده " دارای معنای روشنی است . 
که هم با خرد ساز کار است و هم با مفهوم آن در اوستا . و اما موضوع دوم همانندی و 
جدایی اندیشه‌های زروانی با انديشه‌هاي زرتشتی .که در این مورد نیز باید گفت‌که‌لعزش 


در همان مرز و اندازه تف؛وت‌میان عبارت "زروان درنگ خدای با زروان دیریای خدا 
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داده " و "زروان دیرپای خود آفریده " است . موضوع اینست که اندیشه‌زروانی‌اندیشه‌ای 
است بر یایه اعتقاد به اینگه . " زمانه را کناره پدید نیست , بالا یدید نیست وین‌پدید 
نیست ؛ همیشّه نوده است و همیشه باشد ۰ "۱ 

جهان بینی زروانی بر پایه‌ایست که گفته شد و اما از نظر برداشتهای مسربوط 
به زندگی »اندیشه زرواني معتقد به قضا و قدر و حبر و سرنوشت است واز دیسدگاه 
زروانیان در کار تقدیر و سرنوشت هیچ چیز را نمي‌توان موثر دانست . در برابر نص‌او 
قدر خرد و اندیشه را هیج توانایی و تدییری نیست . در برایر قضا باید دست از کوشش 
شست و سر تسلیم فرود آورد . 

از همین مطالب کوتاه روشن است که اند یشه زرواتی را با اندیشه زرنشنی گات 
هابی هرگز هماهنگی و سازگاری نیست . انديشه گاتایی زرتشتي بر پایه وهومن واشاوخرد 
استوار است . در این فرهنگ انسان آزاد است و مي‌باید بریایه آزادی اندیشه راه خود 
را برگزیند و ند و خوب خویش را بشناسد و راه درست خویش را در پیش گیرد . و حال 
آنکه در اندیشه زروانی نه خرد را راهی هست و نه اندیشه را . هر چه هست سرنوشت 
است 3 تقدیر و قضا ۰ 

در دوره ساسانی بویزه در پایان این عصر در کنار اندیشه‌های گوناگون انديشه 
های زرواتی نیز روبه گسترش نیاد و در تباهي اندیشه مردم مانند دیگراندیشه‌هانا تبری 
بسیار شدید کرد . هنگامی که ما در شاهنامه نامه رستم فرخزاد را به برادرش می‌خوانیم 
سرنوشت و ستاره و تقدیر است که حکم خود را خواهد راند و هر چه را که از پیش نوشته 
شده عملی خواهد ساخت . 

در شناخت اندیشه‌های زرتشتی و فرهنگ زرتشتی کاري اساسی که باید انجام 
گیرد همانگونه که بارها گفته‌ام یکی بررسی و ارزيابي نوجمه‌ها مانند "زروان درنگ‌خدای" 
و دریافت معنای راستین واژهها و اصطلاحات است‌و دیگر جدا کردن اندیشه‌هایی که‌طی 
زمان نه فرهنگ زرتشني‌راه باعته و هرگز با اندیشه‌های یاک و والای اشوزرتشت که در 
کانها آمده هماهنگی و سازگاری ندارد .: 





۱ -روابات دارات هرمزدپار . 


۴ 


ژر نشت و لیجه 


۱ نیچه فیلسوف معروف آلمانی کتاب معروفی دارد بنام "چنین گفت زرتشت "در 
این کتاب نیجه اندیشه و دیدگاههای خود را در باره پرمش‌های گوناگون از جمله‌پرسش 
های اخلاقی بیان می‌کند .گروهی بدون آگاهی از چون و چند زندگي و اتدیشه‌هاومحیط 
زیست نیجه ننپا با توجه به عنوان کتات چنین گفت زرتشت " آنچه را که نیچهد رگناب 
خود آورده برخاسته از اندیشه‌های زرتشت و دی زرنشتي میدانند . از کسان بسیباری 
شنیدهام که متلا این جمله معروف نیچه را "چون به نزد زنان روی شلاق را فراموش‌مکن " 
بازگو کرده و مدتبال گفنه خود این عبارت را نیز امزوده‌اند . چنیں گفقت زرتشت ".۰ 

در مورد نیچه و زرتشت باید دانست که اندیته‌هائی که در کتاب " چنیں گفت 
زرتشت " آمده هرکز و هرگز همانندی با اندیشه‌های والای زوتشت ندارد و اصولا عرفاز 
گاتها با آنجه که در کتاب نیجه آمده نمی‌تواند همانندی داشته باشد . سرای روش شدن 
موضوع دختر‌هانی از اندیشه‌های نیچه را میآورم و داوری آنرا به خوانندگان وا مي بت 
گذارم .و برای اين منظور بخشی از کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت را میآورم : 

"زرتشب در سی سالگی ار کوهی که محل, تعکر او بوذپایین میآیدتاما نند زرنشت 
اصبل ابرانی مردم را هدابت نماندمردم مشعول تما شای بند بازی هسنند و به او توحسه 
نمی‌کنند. در آين هنگام بند باز می‌افند و مي‌منرد . ررشت او را بر دوش مي‌گینرد ومی 
برد و می‌گوند : " حوں یسه حود را در خظر برگرندي ؛ من بايد تو را با دست خود در 
خاک گم ۰ بعد اندرز داده می‌گوند همواره در خطر بزی . " نھر ھاناں را در کنار 
وریوس (آ نش فسان معروف نردیک ہمپئی ) نا گنبد » کننبیاتان را به دریاهای ناشناس 
ىقرسىىد › همسه در حال حنگ ناسید »› نه خاطر داشه باش که بايد نی ایمان باشی » 


۴۷ 


زرتشت در حالی که از کوه سرازیر مي‌شد » زاهد پیری را دید که سخن از خدا می‌گفت 
ولی همینکه زرتشت تنها شد با خود گفت : "یا جنین چیزی ممکن است ؟ مگر این‌ییر 
مرد پارسای حنگل نشین نشنیده است که خدا مرده است " ولی مسلما خدا مرده است 
و تمام خدایان مردها ند . 

خدآیان کین مدتی پیش مرده‌ا ند و در حفیقت این بک مرگ خوب و لذت‌بخش 
برآي خدابان نود . 

مرک آنها جتان نبود که نا صحدم جان نکنند » حنین سخنی دروغ است سر 
عکس آنها بک دععه سر به خنده دآدند و چندان خندیدند که مردند . 

این هنگامی نود که يكي از خدایان سخنی کفر آمپز گفت : فقط یک خدا بیسش 
نیبست . نو نابک در برایر من خدای دیگر داشته باشی ۰" 

و سمام خدابان شروع به خنده گردتد و کوش هاي خود را تکان دادند و فرساد 
زدند ۰ پس معنی خدابې این نیست که خدایانی وحود دارند » نثکه این است که خدابی 
وحود ندارد . 

هر که گوش دارد بشنود 

جه بدبیتی خنده آوری " معنی خدابي این نیست که خدايانی وحود ندارند " 
اگر خدایانی وحود داشتند جه چیزی ممکن نود خلق نود ؟.. . اگر خدایانی وحود 
داشتند چگونه می‌توانستم بر خود هموار کنم که من خود یکی از خدایان ننائم یس 
خدایانی وحود ندارند . " چه کسی بي ایمان تر از من است کهاز تعلیمات او سهرمند 
هستم ؟ آبرادران من شما را قسم می‌دهم که ایمان خود را به زمین حفظ کنید وسخنان 
کسانی را که بشما از امید ها و آمال فوق زميني سخن می‌گویند » باور نکنید . آنامسموم 
هستند . خواه خود ندانند يا ندانند ۰ " پسیاری از کسانی که قلا بی ایمان نوده‌اشد 
مردان والامقام در غار زرتشت گرد آمدند نا خود را برای تبلبغ آیین او آما ده سازند . 
او مدتی از آنیا دور شد و چون برگشت دید الاغی را تقدیس و پرستش می‌کتند ۰ "زیسوا 
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می‌شود ۰ افراطی و سالعه آمیز اسب . مامواففيم که باند مردم را به دلبری تحریص کردو 
سختگیری بر نفس نیز لازم است و نقربا سفام منادیان اخلاق با آين مطلت موافشنتد . 
ولی لزوم فوری در کار بیست که ار مردم بخواهيم با خوبخوار و سریر گردید . مسلتا" 
ابی کار نییوده و تیفایده است .و نیز بايد سکوه داشب که اخلاق سلا خی أ ست د ر د سب 
ناتواناننو اقویا چندان از اين سلاح متاثر ننده‌اند , بلکه آن را خود به طرز ماهرانه‌تری 
استعمال کرده‌اند ؛بسیاری از قوانین اخلافی را خود به طرز ماهرانه‌تریاستعمال کرد ه‌اند. 
نسیاری از قوانین اخلافی را برنران انشا کرده‌اند به فرونران » و عامه با اخترام‌ناثي‌ار 
تقلید آن را ستوده‌اید . صحیح است که ترويبي گاهی به حای خود به کار نرفته است و 
چنانکه آن شاعر پیر می‌گوید ۰ " مدنها به حد کافی خم شده‌ایم نضرع کرده‌ایم "ولی در 
روزگار ما اہن صفت به افراط رواح ندارد . نیده با آنکه خس ناریخ را برای فلسفه صرور 
مي‌شمارد , در ابنجا به کار تبرده است و گربه می‌دایست که در برایر شدت و خشسویت 
حنگی وجشبان که در هرازه" اول مسیح آن نمدیی را که ببچه به سوی آن می‌خواسشد . 
نانود ساختند , صفات‌رفق و مدارا و فروسی لازم و صروری نود . مسلما اس دعوب 
وخشباند نه فدرت و جرکت ۰ انعکاس فرنی بر هرج + مرج و بر التهات است ؛ بیچسه 
مدعی است که اراده فدرت عمومی و جھابی است ولی آرامش هندوان و رخوت چتنتتان 
و قباعت و خرسدی روسساییان ثرون وسطی را بمي‌توان با اراده؟ قدرت تقسنر 
کرد و توضیم داد . تعضي از ما قدرت را سخت دوست داریم ولي بیشر ما طالب صلح 
و آرامش هیسیم . 

به طور کلي » حنا نکه هر خوانندهاي منوحه مشود » بیجه به مثام آرزش عرایر 
احتماعی درست پی سرده است ؛ او خنال مي‌کند که دواعی و اسات نفردو خود 
خواهی نیازبند. نقوبت از راه فلسفه مي‌باشد . ولی آنا نیحه نمی‌دیدکه اروپادرلچن 
حنگهای خود خواهی فرو رنه است و اس خنگیا آن عادات و آداب فرهنگی مورد بسند 
او را از یاد برده است :عادايی که با نی تناتی و برلزا, بر روی همکاری اختاعی و ختر 
خواهی و خودداری اسب ؟ وظیفه مسیحیت آن نود که با تلفین بر مخوني و میرباتتی 
کامل » وحشیگری طنیعی مردم را تعدیل کید و هر سفکری که می‌برشد افراظ در حصال 
مسیحیت خود خواهی را از سان ببرد ۰ به اطراف حود نظر افکند تا برس رال شود و 


مطمتی گردد . 
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سجد که خود در سجه* بیماری و تند مزاحی گوشه نششن‌نودومحنوربود باستي 
واسنذال مردم بحنگد ». خیال مي‌کرد که خصال عالی » خصال مردان تنبا و مجرد است 
بر عکس تطربه* شوینهاور میتی بر فبای فرد در حامعه » معتقد شد که بابد فرد از اصول 
و فبود اختاعی آراد گردد . چون در عشق نکست خورده نود با تلخی غیر طيعي که 
سایسته* نک فیلسوف تبست ؛ رن را مورد حمله قرار داد . چون از خویش و دوست‌ریده 
نود نداست که بیبرین لحفلات زندگی در دوسنی و آمیزش است نه در تسلط و حنگ » 
رندگی او آن طور و وسعت لازم را نداشت که عقاید سمه حقیقی او را نندیل به چکست 
حقیفی کند » ساید اگر بیشتر مي‌زیست از اضطرات + هرج و مرج می‌گذشت و نه فلسفه 
هماهنک و مورونی مي‌رسند . سختایی که درباره" مسح گفنه است بیشتر درباره؟ خودش 
صدق مي‌کند : " او خبلی رود مرد و گربه در ستین کمال عقیده* خود را اصلاح می‌کرد و 
برای اصلاح آن نایتتگی عاشت " ولبي مرگ طرح دبگری داشت 

سابد عقاید آو در سباست عمبق تر از اخلاق باشد . حکومتا شواف ایدآل‌است 
که مي‌تواند سکر آن بشود "ای جدابان میربان در هر قومی یکی هست‌کها زهمه‌نایسته‌تر 
و خردمندیر و دلیرسر و بییراست » اگر او را بیاسم و سلطان خویش سازیم همه چیز 
درست حواهد ند ۰۰ . چگونه او را بیدا کنیم ؟ آیا خدایان رحیم و میرنان اين راه را 
به ما ناد تخواهند داد ؟ زیرا ما به او احتیاح فراوان داریم " ولي چه کسانی سهترند ؟ 
آبا بینرای معط در خانواده های معینی هسنند و باید حکومت اشرافی موروثی داشتسه 
بانیم ؟ ولي ما آبن نوع حکومت را داشنبم وما را به حاه طلبی و فرار از مسئولیتهای 
طبقانی و سسی و رکود کنانبد . سابد بحات (وفنای ) حکومنیای اشرافی در ازدواج سا 
طقات موبط باشد ,وگرنه حکومت اشرافي انگلیس چگونه يا بر حای می‌ماند ؟ و شای‌د 
بقای حکومت در خانواده» اسرآف موجپ فاد و تباهی سلهای آینده گودد ؟ مسلسا" 
این سائل مفصلی که نبچه دلیرانه براي هر یک باسخی منقي با مثبت مي‌دهد » دارای 
حنه های گوناگوني است . حکومنهای اشرافی موروثی از اتحاد اقوام و دول خوشدل 
نیستند و هر جه خود را حیانی و مافوق تعصب نشان دهند باز مایل به سیاستهتای 
محدودی هسنند . اگر نعصات نژادی و قومی را کنارٍ نگذارند قسمت مهم قدرت خود را 
که عنارت ار اراده* سیاست خارحی مملکت است از دست مي‌دهند . شاید یک دولت 
جیانی بدان گونه که نبحه قکر می‌کند برای تمدن مفبد نباشد » تود ه‌های‌پهناوربه کندی 
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کرده و با پارسیان تماس نزدیک داشت برای اولین دفعه یکجلد کتاب اوسنا و سرودهای 
زرتشت را با خود از هندوستان بفرانسه برد . 

برای نخس بار نود که در سال ۱۷۷۶ کتانی در باره زرتشت از دانشگاهو 
رتان فرانسه تتام ررنشت و سخنان خاوبدایش بزبان آلمانی ترحمه و منتشر شدوازهمین 
تاریح نود که پژوهش گران اروپائی و بخصوص آلما نی دنال یژوهش و تحقیق درساره 
ایران باسان و ررنشت همت گما شنند . نا آتجائنکه با بیدها محققین عظمت مسذهبت 
ررنشت و بحقیق در باره آن ار اواسط فرن ۱۸ و بخصوص در قون ۱۹ زرنشت‌یکی ازموضوع 
مبیم علوم مذاهت بیده نود و ختی به علوم باریج وقلسفه نیز سرایت کرده نود تاآنجا 
که نیچه برای آنکه بنواند خودش را از گمنامی در آورده در ردیف دانشمندان 
فرار دهد در سال ۱۸۸۳ از کلمه زرنشت سوءاسعفاده کرده کتاب حنین‌گفت‌زرنست 
را نوست و جون نیجه در ستین جواني بعلت آسزش با فاحشدها بامراض مقارنتی دچار 
سده نود ختان از زن میتفر شده نون که در کنات خسن گفت زرتشت مبنوبسد که ھر 
وقت بطرف زین مبروی سلاق را فراموش مکی . تبحه برای اولین بار در سال ۱۸۸۵ نته 
دوسان و دیگران گفته است که ص اسم زرتشت را ار آنحهت انتحاب کردم حون (پبه 
ایرانیان افنخار می‌کنم ابراتیان برای اولین دفعه باریج را پنفام معنی بایه‌گ_سذاری 
کرده‌اند | چندی بعد نیچه در کناب دیگری تعنوان آنسوی خوب و ند خودش صریحا" 
می‌تویسد از اینکه به تام زریشت بتبان گذار مذهت انران تحاوز و بوهین کرده است‌بی 
نرده و اظهار ندامت منکند مراجعه شود به کنات . مز۲مزم(مح م1 م36 نیجه در این 
کناب مسنوسد : حرا کسی یامد که از من ستوال کند که از زرتشت چه میدانم ؟ نا بگویم 
شیح . خف ادامه میدهد از آنحائیکه ایرانبان پابه‌گذار تمدی و تاریح مي با شند , آنهارا 
فایل سنابش میدانم و جون علم متافبزیک (ماورا*الطنیعه) و نترو را سرحشمه خوت وید 
درک کرده است ار ابنحهت کناب دوم خودس را با بستر (آنسوی خوب و بد ) نوشته‌است 
جون نبحه خوبی و حقبقت و زینائی را محکوم و بي‌ارزش دانسنه است و با توجه به این 
که در نظر او ورنشت ار همه متفکرتر و روشنفکریر بوده برای نفی گفته‌های زرتشت نیب‌سز 
جنین گفت زرینت را تالیف نموده است . 
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بازنویسی از متن کتاب چنین گفت زرتشت 

ای دوستان - سخن مسخره‌ای بگوش دوست شما رسید که میگفت ۰ زرتشت را 
نظاره کنید › آیا او در بین ما چون در بین وحوش راه نمیرود ؟ ولي سیتر است چنین 
میگفتند : آنکسی که فهم دارد در سین مردم جون در بین وحوش راه میرود . و آنکس که 
فهم دارد نشر رأ حیوان گونه سرخ می‌نامد . 

چگونه وی در بین آنان پیدا شده؟ آیا از اینرو نیست که بسیاري دفعات او را 
شرمنده نمودها ند . 

ای دوستان - آنکس که فهم دارد گوید : خلاصه تاریخ بشویت تنها شرم است 
شرم و شرم . از اینرو کسی که شریف است هرگز سعی در شرمنده ساختن دیگران نمی - 
کند بلکه بالعکس تصمیم میگیرد که در مقابل تمام رنحکشان خود را شرمنده سازد . 

براستی که من رحیمانی را که از رحم خود لذت مي‌برند دوست ندارم ۰ زیسوا 
آنان فاقد شرنند . اگر من بایستی رحیم باشم اااقل مایل تیستم مرا رحيم ننامند .و 
وقنی ترحمی نمودم بگذارید از دور باشد در دنناله این مطلب جنین نتیحه میگیسرد 
چه چیزی نیش از حماقت رحم کنندگان بحیان صدمه وارد آورده است . وای برکسانیکه 
عاشقند ولی نمی توانند بر ترحم خود مسلط شوند . 

ابلیس روزی‌بمن‌چنین گفت ۰ حتی خداوند نیز بی حبدنم مخصوص خود نیست 
جهنم او عشق او نیست جهنم او عشق نسبت به بشر است و تازگی شنیده‌ام که گفنه 
میشود . خداوند در نتیجه ترحم نسبت به بشر بدرود حیات گفته است . 

اینهم بخشی دیگر از آنچه در باره کنیشان سروده است . روزی زرتشت سا 
اصحاب خود کشیشانی را در حال عبور نشان داده و گفت : اینان کشیشانند و گرچه 
دشمنان من می‌باشند از شما تقاضا دارم از کنار آنها تعلایست عبور کنید و شمشیرهای 
خود را در بوایر آنها در غلاف نگاهدارید . 

دو بین اینان تپرما نانی نیز هستند ۰ بسیاری از آنها رنج سیار بردهاند و از 
این‌رو سعی دارند که دیگران نیز رنح بسیار ببرند . 
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راحم به سه استجاله" روج 

و من سه استحاله* روح را اعلام میکنم که حگونه روج یک شتر منشود سپس سک 
شتر» شیر میگردد و شیر بالاخره به کودکی شندیل مي‌باید و پس از بحث و گفتگوی‌بسبار 
جنیں نتیحه مبگیرد . من به تما سه استحاله روج را اعلام نمودفام که حگونه‌روج‌تصورت 
شتری درمی‌آید و سبس شتر به شبر تندبل می‌گرد د و شبر بالاخره کودکی منشود . جنين 
گفت زرنشت هنگامی که در شهر موسوم به " گاو خالدار " متوقف نود . حال خوانندمان 
ارحبند خود قضاوت نمائید که این‌گفنه‌ها حگونه معککست به زرتشت ارضاط یابه ؟۱ 

مطالت بالا گوشه‌ای نود از اندیته‌های نبجه. در این کناب قصد آن نیست که 
در باره تیجه و آندیشه‌های وی بحني شود سا مطلبی که در اینجا مورد توحه است آن 
است که بدانيم اندبته‌هایی که در کتاب "حننن گفت زرتشت " آمده ار آن خود نبجه 
است و این اندیشه‌ها هیحگونه هماهنگی با اندیشه‌هابی که در گانبیا آمده ندارد و هرگز 
نیاید برای داوری درباره اند یشه‌های زرنشت سخنيی از کتات نیجه آورد و کتات معروف 


نبحه را پایه داوری درباره زرتشت قرار داد . 
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۱ _ محله هوخت دوره سیا م شماره ۳ 


Ay 


د لو ان یلان و ماز ندر ان ! 


در خرده اوستا عبارت "د بوهای گیلان و مازندران " نسیاراست و در چندجمله 
این دیوها نکوهش شده و به‌آتها نفرس میشود . و براستی این دیوها که حابگا ه آنیاهم 
در مازندران و گبلان است جه موحوداتی هستند و حرا دیوها اين دو منطقه را یرای 
زندگی برگزیدها ند و جرا همحنان دیو باقی ما ند ها ند دیو با مفهومی که در ادییات 
و فرهنگ فارسي هست . مثلا دیو سفید در شاهنامه وجرا اوستانویژه به این دبوان تفرین 
می کند . آنا اس دیوها دشمتی خاصی با پبروان زرنشت و پیروان کیش‌مردبستا داشها ند 
واگر داشنها ند آشها که خود دیوند این شناخت را از کحا بدست آورده و حگونه پیروان 
" کیش زرتشتی را از دیگران نشخیص میدهند و به آزار آنان برمی‌خیزند؟ 

اینیا و پرستهایی این حنین پرسشهابی است از خواندن حمله‌های مربوط به 
دیوهای گیلان و مازندران به ذهن خواننده مي‌آید » برسشییایی که به آنها بای 
درست نمی نوان داد . خود نویستد ه هنگام نرجمه خرده اوستا به این حمله‌هاکه رسیدم 
جون موضوع برابم روشن ننود بتاچار همان عبارت " دیوهای گیلان و مازندران "را 
تکار بردم که الینه با خرده‌گیری برخی از خوانندگان نکته سنح رویرو گردید . اما پساز 
انتشار کتاب باز حون موضوع رايم رونس سود در ادامه حستار لغزشهایی در شناخت 
کیش زرتشنی " موضوع را پژوهبدم و سرانحام نتبحه زبر ندست آمد که السته درستي‌یانا 
درستی آن بسته به نظر صاحینظران است . 

نخست‌بار دیگر موضوع رابطه واژه بامقهوم را یا دآوری کنم که هر واژه و حتسی 
نوع تلعظ واژه معهوم ويژه‌اي در ذهن آدمی زنده مي‌کند ۰ وقتی ما میگویم دبو برای‌یک 
شنونده آمروری فارسی زبان مفیوم خاصی در ذهن می‌آید که با مفیوم اصلی‌این‌واژه که 
"خدا" است و در زنانیای‌ارویائی با همین ریشه و با تلفظی همانند معني خدا بکسار 
برده میشود هیح‌گونه همسستگی ندارد . واژه ساده یله را ما تصورتهای گوناگون سا 


۵۸ 


معهومهای گوناگون بکار مي‌بريم . وقتی مادری در برابر یک کار ناخور فرزندش واژهنله 
را می‌کشد و می‌گوید : نله + نصهمیدم| ۰ بله مفهوم شگفت زدگي را دارد ۰ وقتی کسی در 
پاسح برسشی با تندی می‌گوید : بله؛ نله معنای اعتراض را دارد . نله ساده بعتي آری » 
بله کشیده که مثلا در پاسج پرسئی که فلان کار را کردی بعنی مدنی است .ابن ترثیسب 
واه و حگونگی ادای آی سازنده معیومهای‌گوناگونی است و از همین حا دشواری ترحمهو 
دريافت و داوری در باره منن‌های دینی گذشته نویژه متتی مانند آوستا که مرنوط به‌حند 
هزار سال‌پیش است رونس میشود . 

در موصوع دنوهای گیلان و مازندران حقیقت موضوع اینست که پیشاز آمدن 
آشوزرنشت مردم متاطق‌گوناگون ایران " دیوبستی " بودند یعنی "دئوا " را می‌برستید‌ند 
و "دیو" هم بعنی "خدا " که در مفیوم جند هزار سال بیش مفهوم خدایان ینداری را 
دارد . در بوایر دبوبسيی اشوزرنشت کیش مزدانسنی را آورد . پرستشاهورامز دای‌یگانه» 
هسی بخش دابایی بزرگ پس از ظیور آشوزرتشت و براگنده شدن کیش مزدابسنی بسن 
پیروان کیش پیشین‌بعنی دیوسسي‌ها و مزدایسیی‌ها زد و خورد و کشمکتی درگرفت‌وننابه 
ساخنار حغرافیایی و دوری و بزدیکی هر منطقه به برخاستگاه کیش مزدایستا ساکتان‌ایران 
در زمانہای گوناگوں کیش نازه را پذبرفتند و گروهی به همان کیش بیشین خود باقی 
ماندند و مناوزه با کیش مزدایستی را ادامه دادند , 

آنچه در باره دیوهای گیلان و مازندران در اوستا آمده نتظر مپرشد که همان 
گروه دیوستی‌ها باشد و تکوهش از دیوان گیلان و مازندران در اصل نکوهش ازد بویسنی 
های گیلان و مازندران بوده. کسانيي که همچتان بر آئین و کیش خود بانند بوده‌وکیش 
مزدایسنی‌را بپذیرفنه بودند . با گذشت رمان کم‌کم واژه آبستی " از دیویستی‌های‌گیلان 
و مازندران " می‌افند و تنها واژه دیو مما ند و در بتبچه انیام و اشکال امروزی در 
دریافت معیوم دیو در خرده اوسنا پدید مي‌آید . با ابن توضبح هنگام نرحمه دیوهای 
گیلان و مازندران می‌بایدواژه بستی را نیزا فزود و نوشت‌ديوبستي‌های گیلان و مازندران 
که با آين کار هم مفبوم و هم بک. حقیفت تاربخي روشن می‌گردد . 


۵۹ 


پاکی ز گی در کیش زر شتی 


شگفتا از واژ گون نگری به فرهنگ زرتشتی که گوشه‌ای از انها را بازنمودم واینک 
گوشه‌ای دیگر . 

رفتار زرتشتی برپایه اشوبی استواراست . اشوئی بمعنای پاکی و راستی‌وپارسایی 
است . پاکی تن و پاکی روان و پاکی اندیشه و پاکی رفتار . نخستین رفتار یک زرتشتی 
پاک نگهداشتن تن است و این رفتار از دستورهای کیش زرتشتی‌برمی‌خیزد .یک زرتشتی 
پنج بار در روز می‌باید نماز بگذارد و در هر بار مي‌باید دست و رو و هر عضو بدن را که 
با هوا برخورد داشته باشد بشوید . دستور درباره شستشوی روزانه بگونه‌اي است که یک 
زرنشتی پس از برخاستن از خواب نمی‌تواند دست بهیچ ظرفی بزند و هیچ چیز بخوردو 
هیچ کاری بکند مگر اینکه نخست دست و روی خود را شسته باشد..زرتشتی مي‌باید پیش 
از خوردن خوراک و پس از خوردن خوراک دست و دهانش ر! بشوید . پوشیدن جامسمه 
ناپاک و تاپاک نگهداشتن تن برای زرتشتي نارواست و زرتشتی هنگام خواندن نماز 
مي‌باید تن و جامه‌اش یاک باشد . پس از نزدیکی زن و مرد مي‌باید همه بدنش را بشوید 
اگر زرتشتی بدنش با بدن مرده برخورد کند می‌باید همه بدنش را بشوی.د . همه 
چیزهابی که از بدن بیرون می‌شود حتا مو و ناخن برای یک زرتشتی ناپاک است‌ومی‌باید 
پس از دفع شسشو کند . جز دستورهای یاد شده دستورهاتی چون خانه تکانسی عیسد 

جارو کردن در خانه‌شستن ظرفها پیش از خوابیدن و از اینگونه آیین ها کسه 
هنوز هم در میان ما ایرانیان بکار بسته می‌شود از دستورهای دیرینه زرتشتی است . 
چنین است دستورهای کیش زرتشتي درباره پاکی تن و جامه و خانه «زرتشتی جز پاكي 
تن می‌باید اندیشما ش پاک از دروغ و ناپاکی باشد . رفتارش هم پاکدلانهو پاک‌اندیشانه 
باشد.با این دستورها باز شنیده میشود و دیده میشود که درباره پاکی زرتشتبان مطالبی 
گفته میشود که درست مانند !تش پرستی و دو گانه پرستی ۰ از حقیقت فرسنگ ها 


بدور است . 


e 


تاریخ ز ابش ز رشت 


لغزش بزرگ دیگری که در شناخت کیش زرتشتی هست موضوع‌تاریخ‌زایش‌زرتشت 
است . در این مورد دو دیدگاه هست . یکی زایش زرتشت در ۶۰۰ پیش از میلا دودیگری 
همه ۲ سال تا هههع سال پیش از مبلاد که در زیر به شرح هر یک می‌پردازم . 

۶۰-۱ پیش ار میلاد س گروهی از پژوهشگران شارسخ زایش زرتشت را 
در زمان پدر داریوش ۰ پیثر از کورتر و بهر حال در زمان هخامنشی میدانند که 
در حدود ۶۰۰ پیش از میلاد مي‌شود , اگر این دبد گاه درست باشد بیدرنگ‌این‌پرسنش 
نمیان می‌آید که اگر زرتشت در زمان هخامنشی زاده شده است چرا از نام‌های‌هخامنشی 
و روندادهای دوره هخامنشی و دیگر پرستن های مربوط به این دوره در گات ها نشانسی 
ببست و وارونه آن چرا کات ها سخ از جم بسرویویگهان » گشتاسب , کرپان‌هاوگرهماها 
بمیاں می ورد که مربوط به زمانی بسیار پیش ار هخامنشیان است . موضوع دیگر زب‌ان 
گاب ها است که دارای دیرینگی بسیار اسب و دیگر هماهنگی درونمایه اوستابا وداهاست 
که اسرا به زمان های بسیار دورتر از دوره هخامنثی مي‌کشاند . موصوع دیگر اینکه اسر 
زرنشب در دوره هخامنشی زاده شده و کیش خود را اشکار کرده است چرادر ناریخ‌مربوط 
به هخامنتی در حالیکه درباره رویدادی چون آزادی یهودیان و دیگر رویدادها ایسن 
همه سخن بمیان آمده است در باره اين رویداد بزرگ گزارشي نیست . اینها ودلیل‌های 
نسار دبگر همگی نشاں می دهد که تاریخ ۰۰ء۶ پیش از میلاد بهیج رو نمی‌تواند درست 
باشد . و چرا ایں تاریخ این همه زبانزد است و بسیاری از ځاورشناسان درباره درستی 
ان یافتاری بسیاردارند ؟باید موضوع را در همان‌بینگفتار داتست.یافشاری خاورشناسان 
یهودی درباره دیربنگی تورات و اینکه نشان دهند دیرین ترین‌دهتر فرهنگی بشرتورات 
است و همه چبز از تورات برخاسته است و هر دفتر دیگری که پدید آمده است پس از 


نورات بوده است ,وگرنه با خواندن گات ها خواننده‌درمي‌یاید که این سرودها زمانی 


۳ 

سروده شده است که انسان پای بدوره ماندگاری و کشاورزی نهاده است‌و زرتشت‌پیامبری 
است که در برابر کوچندگان و تاراجگران مردم را به ماندگاری و کشاورزی ونگهداری‌دام 
و کشت و ابادانی فرامی‌خواند که اين دوره بسیار دورتر از دوره هخامنشی است . 
درباره رد تاریخ ۶۰۰ پیش از میلاد پژوهش های بسیار شده که خوانندگان می‌توانند 
کتاب هاي مربوط را بخوانند و با دلیل های استوار به نادرست بودن تاریخ یاد شسده 
پی برند . 

تاریخ ۲۰۰۰ سال تا ۰۰۰ سال پیش از میلاد . گروهی از پژوهنگران با تکیسه 
به درونمایه اوستا . زبانشناسی »تاریخ ءزمین‌شناسی ؛گاهشساری . گفته‌های نویسندگان 
و تاربخ نویسان ءدین شناسي تطبیقی و دیگر دلیل ها ناریخ زایش زرتشت را ۲۰۰۰سال 
تا ١٥٥٥ع‏ هزار سال پیش از میلاد می‌آورند که در زیر دو پژوهش عینا آورده میشود . 

سال و روز رحلت زردشت 
روایات 

۱ - از روایت کامدین شاپور 

پرسش ۰ آن که اشو زرتشت اسفنتمان در چند سال پیش اورمزد رفته‌ا ند . 

جواب ۰ سی سال بودند و ده سال در آن جانب بوده‌اند چون دین بیاوردسی 
و هفت سال دیگر در عالم بودها ند جمله هفناد و هفت سال باشد (روایات ) 

۲ از روایت کاوس کامدین 

یرسثر ۰ آن که روزگار زرتشت اسفنتمان به کدام روز و به کدام ماه است . 

پاسخ ۰ اين که روزگار زرتشت اسفنتمان اشو فروهر در روز خورشید مامدی‌میکنیم 
و در این شبهه نیست و یقین و بی‌گمانیم . (روایات ) 

۳ در روایات مربوط به سال رحلت زردشت دذکر سال بهیزگی شده است . 

۴- روز اول هزاره* دهم اول فروردین و چهارشنبه است . 

۵ - دعوت يا ولادت زردشت رور ۲۰ ماه رجب است , (توقیعات نقویمها ) ماه 
رجب مطابق ماه لسک قمری ایرانی است . (بیرونی ) 


Fr 
حساب سال و ماه و روز رحلت‎ 


سال ولادت زردشت اول فروردین یزد گردی و اول هزاره* دهم چهارشنبهو 

در فاصله* ۵٩‏ روز از روز تحوبل بوده است . 

زردشت هفتاد و هفت سال عمر کرده و روز سه‌شنبه* آخر اسفند در سال‌هفتا دو 
و هفتم هزاره ۰ ۷۹ روز از روز نوروز سهیزکی فاصله داشته است .لهذاروز رحلت که‌سه‌شنبه 
سی‌ام اسفند ماه یزد گردی است مطابق خورشید روز (بازدهم )دیماه خورشیدی بهیزکی 
سال ۳۵ رصد و مطابق هشتم رجب است . 

ملاحظه - راجم به روز رحلت زردشت روایات مختلف است . شرحاین اخنلافات 
در جزوه* مخصوص داده میشود . 

روز و ماه و سال 

میلاد و بعئت و رصد رحلت اشو زردشت سینتمان 

اشو زردشت دوشنبه ۲۰ ربیع الاول مطابق خرداد روز ششم‌فروردین ۲۴۰۰سال 
پیش از تاریخ مشهور به یزدگری به جهان آمده است ۰ 

روز ولادت اشوزردشت روز جشن نوسده مییاشد . جشن نوسده روز پنجا ه‌وپنجم 
پیش از نوروز است . 

اشو زردشت هنگامی که شاه گشناسب را به دین خواند سي سال داشت . 

اشو رردشت پس از اين که چهل و دو سال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذ شته 
بودشالوده" رصدتازه‌ای را استوارکرد و کییسه را ایحاد نمود و تاریخهای قدیم‌راتصحیح 
و منظم کرد . 

اشو زرد شت سه‌شنبه* خورشید روز یازدهم دی ماه خورشیدی شب چهارشنبسه" 
هشتم رجب مطابق شب اول فروردین یزد گردی در سال ۳۵ رصد جهان رابدرود گفت . 
در این هنگام هقتاد و هفت سال یزد گردی پنج روز کم از عمرش گذشته بود که ۲۸۱۰۰ 
روز میباشد . 

از اين قرار اشو زردشت دوشنبه" خرداد روز فروردین ماه یزدگردی اول هزاره* 
دهم به جهان آمده و سه‌شتنه* خورشید روز دی ماه خورشیدی جهان را بدرود گفته‌است 

امسال که سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی و ۱۹۵۲ میلادی است ۲۶۷۷ س‌ال از 


۶۳ 
تاریخ رصد اشو زردشت و ۳۷۲۰ سال از تاریخ ولادت او میگذرد ۱ . 
دیدگاه دیگر 

زمان زرتشت از نظر تاریخ - دوره یخیندان 

ارسطو تاریخی را که برای ظهور زرنشت آورده سال ۶۳۴۸ پیش از میلاد مسیح 
می‌شود و این تاریخ را مورخ دیگر یونانی ب . ادکسوس هم یاد کرده است . 

هرمی فیس مورخ ؛ تاریخ دیگری که سال ۶۲۰۹ پیش از میلاد می شود بسدست 
مي‌دهد . جای تعجب و تاسف است که مورخان کنونی نظرات ارسطو و ادکسوس و هرسی 
فیس را که از زمان ما به عصر زرتشت حداقل دو هزار سال نزدیک تر بوده‌اند و قطعا به 
مدارگ و اسنادي دست رسی داشته‌ا ند که اینک در دسترس ما نیست قبول ندارند و با 
نهایت بي پروابي ظهور زرتشت را تا ششصد سال پیش از میلاد پائین‌میآورن.د »در 
حالیکه اگر زرتشت بفرض محال در ششصد سال پیش از میلاد می‌زیست چگونه ممکن بود 
ارسطو زرتشتی را که دویست سال قبل از آو می‌زیسته در تاریخ زندگی اش این همه 
اشتباه کند و یک شخصیت مشهوری را که می‌شناخته بجای دویست سال آنرا به شش 
هزار سال قبل ببرد . 

نکته حالب تر اینکه نوشته های مذهبی زرتشتیان نیز در باره‌تاریخ‌تولدزرتشت 
تاریخی بدست میدهند که گفته ارسطو وسیگران را تائید میکند بدین توضیح که . 

آثار مذهبی زرتشتی تولد زرتشت را روز خرداد از ماه فروردین ۱۶ ۲۷سال‌بعد 
از آخرین یخبندان میداند . 

باید گفت این تاریخ نمیتواند مجعول باشد زیرا : واقعه یخبندان یک واقعیست 
است و آزمایشهای علمی وقوع آنرا ثایت کرده و تاریخ آخرین یخبندان را هم بدست 
داده است .برای آگاهي خوانندگانارجمند متذکر میگردد که دکتر موریس راونیک استاد 
دانشگاه کلمبیابوسیله آزمایش های رادیو ایزوتوپ و کاربن ۱۴ ثابت کرد که آخرین 
یخبندان در یازده هزار سال (۱۱۰۰۰) پیش از اين رخ داده و در آنزمان یک طبقه بخ 





| - نقویم و تاریخ در ایران از رصد زردشت تا رصد خیام -زمان مهر و مأنی 


ذسیح بهروز - انحمن ایرانویج 


Fe 

ضخیم قسمتی از سطح کره زمین را د رخود پوشانیده بوده است . 

اینگ ببینیم‌در آثار باستانی و مذهبی زرتشنی چه نشانی‌هائی‌ازدوره‌یخنبدان 
در دسٽ است ٤‏ 

دراوستا در "هوم یشت ٩‏ " و "وندیداد فر گرد ۲ " این موضوع بتفصیل آم ده 
است و ماحصل اینکه ۰ در زمان جم اهورمزدا باو فرمان میدهد که چون بخبندانی سخت 
فرا خواهد رسید , او باید پناهگاهی . " حفظ سل موجودات بسازد وآنهارادرپناهگاه 
از سریا محفوظ بدارد . 

" جم " نیز چنین میکند و در همین هوم يشت و فرگردیک وندیداد آمده است 
که اهورمزدا به جم مزّده پایان یخبندان را میدهد و اعلام میدارد که سرزمین زیب‌ای 
آریا در آن سال از آب و هوای متغیر رو به بهبودی خواهد گذاشت آنسان که آنسال ده 
ماه زمستان و دو ماه تابستان خواهد بود . 

جم نیز این‌مژده را بمردمان میدهد و بدین مناسبت جشنی بر پا میدارد که 
چون آين جشن در پایان سال و یخبندان و آغاز سالی بوده که بهار داشته و سال نسو 
محسوب میگردیده آن جشن را نوروز خواندها ند , با توجه به اینکه آخرین یخ بندان در 
یازده هزار سال پیش سوده و تولد اشو زرنشت نیز پس از گذشتن ۲۷۱۶ سال پس ازیایان 
يخ بندان رخ داده بوده است . بنابراین از تولد زرتشت اکنون ۸۲۸۴ سال می‌گذرد ویا 
احتساب اینکه اکنون سال ۱ ۱۹۷ مسیحی است سال ۶۳۱۳ پیش از میلاد به دست‌می‌آید 
که این رقم با تاریخ ذکر شده از طرف ارسطو که ۶۳۴۸ پیش از میلاد مسیح می شود فقط 
۳۵ سال اختلاف داردو اخنلاف ۳۵ سال برای یک ناریخ ششهزار ساله بسبار جزئی أست 
و همین امر میتواند موید یک واقعیت و حقیفتی ناریخی باشد .۰ ! 

آنچه در بالا آورده شد نتیجه گیری هاست , برای دریافت دلیل بژوهشگران 
مي‌باید همه دو کتاب یاد شده را خواند و از دلیل های آورده شده آگاهی یافت . 


1 اسهم ایراتبان در پیدانش و افرسش خظ در خهان رگی‌الد بن‌هما پونفرخ 


۶۵ 
فر شتگان 


در بسیاری از نوشته‌هائی که در باره فرهنگ زرتشبي نوشته مبشود سخسن‌از 
فرشنه نمیان می‌آید . فرشنه سهمن » فرشته اردیبهشت ۰ فرسته آب و دبگر فرشنگان وآآیا 


براستی در کیش زرتشتي و در فرهنگ زرتشتی مرشه هست و هر حبزی فرشته‌ای دارد ؟ 


اگر گاتها را بخوانیم از فرشته سخنی در میان نیست . سراسر گانیا حتی پکبار همز 
فرشته سخن نمي‌رود . اگر در گاتها از واژه بهمن سخن بمیان می‌آید ننها از دو_وازه 
"ونگهو " و "مننگهه "سخن‌میا یدکه‌نخستین بمعنای "نیک " است‌و دومین‌بمعنای "اندیشه" 
است‌که ازهمبندی آن دوتا واژه* بهمن با گویش دری‌ساخته میشودکه‌معنای‌نیک‌انديشي را 
دارد . سهمین گونه اردیبهشت نیز معنای بهنرین راستی‌ها و یاکی‌ها را میدهد وشهریور 
معنای خویشتنداری و . ۰. دیگر واژه‌ها نیز در اوستا بهمین گونه بکار برده میشود بدون 
اینکه پیش و يا پس واژه فرشته آورده شود . بنایراین میتوار گفت کاتهاوفرهنگ‌کاتهایی 
که فرهنگ راستین زرنشتی است از هر جستار پندار گونه از جمله فرشنه بدور است .۰ در 
گاتها وازهایکه پیش از همه واژه‌ها بکار برده میشود واژه می "یمعنای انديشه است . در 
گانها بمردمان سفارش میشود که بیندیشند و به نیکی و درستی بیندیشند . بنابراین‌اگر 
اندیشه آدمی موجودی آسمانی با دوبال زیبا و تندی و پویشی‌به نندی‌یندار و برق را 
پذیرفت این موجود هست و باید بودن آنرا بپذيريم . و اما بودن فرشته و فرشتگان را 
در فرهنگ زرنشتی ,می‌نابد در فرهنگ زرتشتی دوره ساسانی جستجو کرد . در این دوره 
که فرهنگ زرنشتی توفان و گردیاد هراسناک نازش‌اسکندر گجستک را پشت سرگذاشته بود 
و یک دوره چندسدساله‌بین این تازش شوم و گردآوری دوباره اوستا فاصله انداخته بسود 
فرهنگ زرتشتی هم بگونه گسسته گردآوری شد و هم نگونه‌ای که با نظام‌حاکم‌ساسانی 
سازگاری پیدا کند و پر روشن است که بودن این عوامل تا چه اندازه میتواند مرهنگ 
گاتهایی و فرهنگ راستین زرنشتی را از درونمایه راستیی خود بدور سازد . 


ا 
فر هنت زر تشتی در دوره ساسانی 


در دوره ساسانی‌همانگونه که گفته‌ ند فرهنگ زرتشتي نوفان‌هراسناکو ویرانگری 
چور توفان تازثر اسکندر و نابودی اوستا و بدنمال آن یک دوره چندسدساله‌پراکندگیو 
گسستگی اوستارا بشت سر نهاده بود . در آغاز دوره ساسانی در زمان اردشیر تصمیم‌بسه 
گرد آوری اوستا گرفته ميشود و این کار بوسیله موسدی بنام تنسر انجام مي‌گیرد. 

سس ایتکار در زمان شاپور پسر ارد شیر (۲۷۴-۲۴۲) دنتال میشود .ندینگونه 
در ابن دوره اوسناگردآ وری مبشود و یک نسحه آن در آتشکده آ ذرگشس در شيزگ‌ان 
گذارده مبشود ۰ در رمان ثاپور دوم بسر هرمز نار دیگر اوستا توسیله موندان موند زمان 
آذرناد ماراسپندان گردآ وری میشود . در گرد؟ وری اوسنا در دوره ساسانی حند نکنه را 
مي‌باید ندیده آورد ۰ بخست آنکه در فاصله تارش اسکندر تا گردآوری اوستا در زمبان 
ساسانیان بسیاری از بخش های اوستا نابوده شده بود و آنچه که مانده بود بیشتر سنیه 
به سینه به موندان رسیده نود , دوم آنکه در این زمان زبان اوستابی که اوستای اصلی 
بدان نوشته شده بود رفنه رفنه فراموش نده نود و یکی از گویشهای شرق ایران » گویش 
پیلوی زنان رایح ابران شده نود . در رمايي که در دوره ساساني اوستا گرد وری‌تند 
ننیاً گروه معدودی از موندان زبان آوسایی مندانسنند و ننها موندان بودند که اوستا 
را به گویش‌اصلی‌آش می‌فیمبدند ۰ همس یدیل زبان از آوستایی به یهلوی سب شدکه 
سیاری از مطالت اصلی اوسنایی نامفیوم نماند و به‌گونه‌ای‌به زبان پیهلوی تقسیر شود 
(زند و پازند ) که السته در آين نفسیر لعرسیای بسیاری بدید آمده و بسیاری از مفاهیم 
اصلی اوسنایی بویزه با توحه به گذشت رمان دگرگون شده است.نطور کلي آنحه در این 
دگرگونی‌سنوان گفت اس است که بسیاری ار مقاهیم عرقانی و معنوي گاتها حنبه مادیو 
عینی پیدا مي‌کند . در بررسی اوستا مي‌باید تویژه توحه داشت که آنجه را که درفرهنگ 
زرتشی دوره ساسانی هست دربست‌نپذیرفت ,بلکه آنرا سنحید .آنرا نامفاهیم گانهابی 
کنار هم نهاد و آنچه که يا جنبه های عرفانی و معنوی گانها سازگار است بعتوان فرهنگ 
زرتشتی پذیرفت و مانده را کنار نهاد . 
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بهشت و دوزخ 

موضوع مییم دیگری که درفرهنگ زرتشتی بژوهیدنی است موضوع سهشت‌و دوزخ 
و کیفر است . آنچه از بررسی فرهنگ زرتشتي بدست می‌آید آن است که کیفر و پاداش و 
بهشت و دوزخ در فرهنگ راستین زرتشتی حنبه مادی ندارد و بلکه جر معنوی و روانی 
دارد و اين موضوع نخست از خودمفیوم دو واژه سهشت و دوزخ سدست میا بدودیگر از 
درونمایه کا تها . 
معنای سهشت و دوزخ 

دوزخ در اوستا به چیر "دروجودمان " است که معنای "سرای دروغ " را میدهد. 
هما نگونه که میدا نیم "دروغ " به معنای کژ اندیشی » کژ گفتاری و کژ کرداری در فرهتنگ 
زوتشتی سالاترین و زشت‌ترین و بزرگترین گناهان است وسرای دروغ معنای واقعیسرای 
همه ندیپاست و گرفتار شدن آدمی در سرای دروغ به معنای گرفتار شدن آدمی دربالات 
ترین شکنجه‌های روانی و اندیشها یست . 

واژه بهشت از واژه "وهو " به معنای "به " و "نیک " و "خوب " گرفته‌شد موبهشت 
یعنی "بهترین " جای بهترین فروزه‌ها که در فرهنگ زرتشتی راستي است . 

بنابراین در فرهنگ زرتشتی بهشت و دوزخ یعنی سرای راستی و سرای‌دروغ‌در 
فرهنگ زرتشتی کیفر و پاداش روانی و معنوی است . انسان و جامعه کژاندیش و کژ رفتار 

گرفتار " دروجودمان " يا آدوزخ " میشود و اتسان و جامعه نیک اندیش و نیک گفتس‌ار 

و نیک کردار از پاداش سهترین با بهشت برخوردارمیشود ومیدانیم کهآرامش‌روانی کمالا 
ترین خوشی‌هاست از هماهنگی اندیشه و گفتار و کردار که راستی است برمی‌خیزد و نا 
آرامی و ناهنجاری رواني که سخت‌ترین شکنجه‌ها است از ناهماهنگی بین اندیشه با 
گفتار و کردار . جامعه نیز چنین است . جامعه ایکه بهشت‌گونه‌با شد‌جامعها یست که همه 
چیزدرآن‌بر پایه هنجار و سامان مي‌گذردو جامعه گرفتار "دوزخ " جامعهایست که‌ناهتجاری 
و تابسفانی برآن فرمان می‌راند و همین‌ناهنجاری و نابسامانی است که انسان و جامعهرا 
به تناهی و نابودی مي‌کشاند . 


A 


طمقات اجتماعيی دد فرهنگک ور جامعه زر شتی 


از اتهاماني که نه فرهنگ زرنشتی و حامعه ررتشتیان زده میشود یکی اینست که 
اين فرهنگ طنقانی نودن حامعه را می‌پذیرد و جاسعه زرتشتی جامعهایست طبقاني که در 
آن رده‌های گوناگون اجتماعی از هم جدایند و کسی که در یک رده اجتماعی زاده شد و 
بزرگ شد حق بیرون شدن از این طبقه و وارد شدن به طبقه دیگر را ندارد ۰ دراین‌مورد 
در شاهنامه داستابی است که انوشیروان در یکی از جنگپایش گرفتار بی‌پولی مي‌گردد و 
باو خبر می‌دهند که کفشگری داراي خواسته کاعی هست و آماده است که خواسته خود را 
در اختیار انوشیروان قرار دهد مشروط به اینکه بفرزند او اجازه داده شود که خواندن و 
نوشن بیاموزد . انوشیروان می‌گوید پول را از کفشگر نگیرید و چنین اجازه‌ای ندهید و 
آئیں کین را سست مکنید . 

در دوره ساسانی جامعه ایران تصورت طبقانی نود ؛ طبقات از یکدیگر جبدا 
بود و افراد هیچ طبقه‌ای نمی‌تواتست به طبفه دیگر وارد شود و يا از آن بیرون شود . 
آنچه که در شاهتامه و دیگر اسناد تاربخی در ناره طبقاتی بودن جامعه ساسانی‌گفنسه 
شده‌کاملا درست است و در باره آشها تردیدی نمي‌توان داشت . اما نکته درخور تسوجه 
آن است که آنجه که در باره طبقاتی بودن جامعه گفته شده مربوط به یک دوره باریخضی 
از تاریخ ایران دنام دوره ساسانی است . در اس دوره زرتشتی دین رسمي ایران سوده 
است . السته دینی که در بسیاری از موارد ساختار آن با ساختار دین راستین زرتشتي‌که 
دین آمده در گاتهاست تفاوت دارد . در گانپا همه مردم بدون اینثه اشناره‌ای یه 
وانسنگي طبقانی آنها بشود به نیک اندیشی وراستی و مه و دوستی و خرمی وشکوفایی 
فرا خوانده شده‌اند و بهیجرو سخني از امتیازهای اجتماعی طبقاتی بمیان نیامده است 
در گانها تنها سخنی که از طبقات بمیان آمده » به طنفه خویشان و خودی‌ها و همکاران 
است که این گروه باران و تزدیگان پیامبر از حهت کونش آشها در راه گسنرش کیش 
پیاسر است که هرگز جننه طبقاتی نه معهوم ویزه آن ندارد . 
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بادآ وری 


دفتر لغفزش هائی در شناخت کیش زرنشنی در بردارنده همه لغزش ها نیست و 
بلکه نمونه بسیار کم و کوچک لغزش هاست ,در این دفتر چهار نمونه آورده شده است . 
لغزش های موضوعی مانند جنگ آهورا و اهرمن » لغزش ترجمه‌ای مانند مهسر دارنده؟ 
اسب های تندرو و زروان درنگ خدای . لغزش های تاریخی‌مانند زایش زرتشت و لغزش 
های آ تینی مانتد قربانی کردن و زناشوئی با محارم . شکی نیست که جز موردهایی‌که‌در 
این دفتر آمده در هر چهار زمیته » لغزش هاي بسیار دیگری است که می‌باید پژوهشگران 
در یابند و بنویسند .نویسندهامیدوار است پس از اين دفتر بنواند دفترهای دیگری در 
زمینه لغزش در شناخت کیش زرتشتی بنویسد . 

موضوع مهمي که در اینجا یاد آوری می‌گردد این است که نقد و سنجش در یک 
کا راد بی‌ودا نشی‌هرگزبه‌معنای‌کوچک‌کردن کارنویسنده و پژوهشگری نیست .کتاب‌های‌که‌در 
این دفتر از ان ها یاد شده و یا مترجمان و نویسندگانی که کار آنها در اینجا نقد شده 
هر یک در کار خود کم مانندند و ارچ کار آنها تا آن پایه است که یک خرده کوچک 
هرگز اندکی از ارج کار آنها نمي‌کاهد .اما همانگونه که در پیشگفتار گفته‌شد برگرداندن 
و شناسآندن‌کنایی کهن چون کتاب اوستا کاری بسیار دشوار و بزرگ‌است‌که لغزش در ان 
تاگزیر است . می‌باید اوستا بارها و بارها نرجمه شود . بارها و بارها در آن بحت وگفنگو 
شود » بارها و بارها گوشه های ان از دیدگاههای گوناگون بررسی شود تا سرانجام 
درونمایه آن همانگونه که هست روشن گردد . 

آنچه در این دفتر آمده است دریافت های نویسنده است و هرگز نویسنده را 
این !دعا نیست که آنچه گفته درست است . شاید نویسنده دراین دریافت های خسود 
دچار لفزش شده باشد چه بهتر که نویسنده ازلغزش های خود آگاه شود .همانگونه که 
گفته شد آن چه مهم است شناخت درونمایه راستین فرهنگ زرتشتی و شناخت درسست 
اوستاست . 


